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قدس   خاک 
  

و پريشان انتظار  غمگين اصحاب. ر ماتم فرو رفته بوددلعة چهريق ق. خبرهاي غم انگيزي رسيده بود
ميل نمي  آبنه روز بود كه حضرت اعلي به هيچ كس اجازة تشرف نمي دادند وحتي غذا و . مي كشيدند

  .ده بود حضرت اعلي گريسته بودندوقتي آن خبرها رسي .فرمودند
ملا حسين با آن همه دوستي و صفا به . با وفاي حضرت اعلي را قتل و عام كرده بودند اصحاب
حضرت قدوس را با سر و پاي برهنه در ميان كوچه و بازار  ،مالبود و به تحريك سعيد الع شهادت رسيده

گردانده بودند و مردم با كارد تبر به آن حضرت هجوم كرده و بدن مباركش را پاره پاره كرده بودند و به اين 
در حالي كه از هر  حضرت قدوس در وسط ميدان. يشان را در ميان آتش انداخته بودندجسد ا ،كفايت نكرده

اي كاش مادرم « :اي مردم نادان دعا كرده بودند كهبه مناجات پرداخته و بر ،طرف مورد شكنجه و آزار بودند
  .تان غم انگيز بسيار گريسته بودندو حضرت اعلي از شنيدن اين داس ».و جشن دامادي مرا مي ديداينجا بود 

، مربوط به ملا حسين بود و در آن محبت ،ودندحضرت اعلي لوحي نازل فرم ،وقتي بعد از شش ماه
زندگيشان در حضرت اعلي مي دانستند كه ديگر چيزي از  .داري او و دوستانش را ستوده بودندفداكاري و وفا

ديگر هيچ كس نمي توانست جلوي پيشرفت امر . م شده بودنجااوظيفة ايشان بود  آنچه. اين دنيا نمانده است
حسين و قدوس و هزاران نفر از دوستان حضرت اعلي كه بر زمين ريخته شده بود، خون ملا . خدا را بگيرد

خواستند و امر خداوند را به پيش مي بردند و  مي به زمين قدرت مي داد و به زودي از هر طرف كساني بر
 امر خداوند با سرعت بيشتري به پيش مي ،هر چه دشمنان ايشان بيشتر به دشمني و مخالفت مي پرداختند

  .رفت
دستور فرمودند به جنگل مازندران برود و قلعة  »سياح«شان به نام اصحابحضرت اعلي به يكي از 

 ،ن ريخته استآشيخ طبرسي را از طرف ايشان زيارت كند و خاك مقدسي را كه خون شهداي قلعه بر روي 
 اصحابياور و به احترام به او امر فرمودند وقتي به آن زمين مقدس رسيدي كفش هاي خود را بيرون ب. ببوسد

آنگاه از او خواستند  .مدفن مقدس آنان را زيارت نما ،را بلند بگو و با كمال احترام آنهانام  .قلعه تعظيم كن
  .ن را براي ايشان به چهريق ببردمشتي از خاك مدفن حضرت قدوس و ملا حسي
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همان امري . فدا كردندرا در راه امر خداوند  قلعه جان خود اصحابحضرت قدوس و ملا حسين و 
كرد و اين تازه اول كه مسيح به خاطر آن بر صليب رفت و حضرت امام حسين به خاطر آن جان خود را فدا 

  .ن آتش بايد همه جا را روشن كندهنوز هم خيلي ها بايد جانبازي كنند و اي. داستان بود
شهرت و مال و قدرت  شد، كساني كه فكر مقام و هر قدر بر شهرت امر حضرت اعلي اضافه مي

چه مي  آنهامي پذيرفتند تكليف  ،را حضرت اعلي فرموده بودند آنچهاگر مردم  .بودند بيشتر مي ترسيدند
اساس دشمني را تبليغ مي كردند و به زندگي مشتي مردم نادان حكومت  ،شد؟ كساني كه با استفاده از نام خدا

ود بابايد به كلي ن باب اصحاب. باقي بود آنهايك راه براي تنها . بايد براي خودشان فكري مي كردند ،داشتند
 اصحابقدرت و فداكاري . تر مي گرفتايشان روز به روز بالا اصحابدشمني با حضرت اعلي و . مي شدند

عة شيخ طبرسي چنان دشمنان حضرت اعلي را به وحشت انداخته بود كه هرگز به فكرشان نمي رسيد اگر لق
ولي به جاي اين . شرفت باز دارديتوانست آنرا از پهيچ كس نخواهد  ،ي الهي باشدنيرو ،آن نيرو و قدرت

  .ي ديگري بودنهااحضرت اعلي مي دانستند و اين شروع داست اصحابراه علاج را در از بين بردن  ،فكر
  
  


